
 ...ای کاش، مدرسه ��

 حهر صب

 دخورزنگی می

 ،کردر نمیکه بیدا

 .لرزاند رویا رافقط می

 ،کاش به جای صف

 ،رفتیمبه سمت درختان می

 اهبه سمت نوری که از لای برگ

 .داددرس مهربانی می

 نکاش دفترهایما

 ،شدنداز خاک ساخته می

 ،هایمانو مشق

 .شدندخورده نوشته میهای بارانروی علف

 ،در آن مدرسه

 ،هاریاضی یعنی نظم برگ

 .هاوگوی نسیم با شاخهگفتو علوم، 

 .ادبیات، نام دیگرِ دل بود

 دمعلمی بو

 دزکه لبخند می

 :گفتو می

 ".اشتباه، بخشی از راه است"

 مگرفتیما یاد می

 ،چگونه آرام بمانیم در میان طوفان

 مچگونه دوباره سبز شوی

 .رسدمان میوقتی پاییزِ زندگی

 ،کاش مدرسه

 ،جایی برای حفظ نبود

 ؛دن بودبرای فهمی

 .فهمیدن خود، فهمیدن جهان

 ،و من

 ،ی کلاسآموزی در گوشهدانش

 :نویسمی دفترم میهنوز روی گوشه

 یها هم روزای کاش مدرسه

 ...رشد کنند

 .نه فقط ما در آنها

 


